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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs  جانبازان

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٢ جون ٢٧

 !است جاودانه صمد
ھان می گشايند از ھمان دوارن کودکی با انقلاب مشروطيت، ھای آذربايجان چشم به ج اغلب کودکانی که در استان 

ھايی  چنين حماسه ھا و ھم وری و حکومت محلی آذربايجان، صمدھا و دھقانی ستارخان، باقرخان، حيدر عواوغلو، پيشه

ھا،  چون که اين اسامی و بحث. شوند چون عاشيقلار، کوراوغلو، اصلی و کرم، حسين کرد شبستری و غيره آشنا می ھم

 .گردند ھای بعدی منتقل می شوند و سينه به سينه به نسل طور مکرر بازگو می ھا به ترھای خانواده ھمواره توسط بزرگ

ھای مرکزی ايران، مسايل فرھنگی، اجتماعی، تاريخی و سياسی آذربايجان در  به ھمين دليل بر خلاف خواست حاکميت

  .ھر دوره از تاريخ ايران زنده و مطرح است

وی . اش را گذراند و پدرش برای کار به قفقاز رفت ولی ديگر بازنگشت ای ضعيف کودکی در خانواده» د بھرنگیصم«

  .پدرش کارگری فصلی بود. دارای دو برادر و سه خواھر بود

 فقری که ردپايش در. بازگشت به قفقاز کرد  بھرنگی، در دل فقر متولد شدند؛ فقری که پدر را عازم سفری بی خانواده

فقری که صمد را . خورد شدگان، به چشم می ديدگان و استثمار تصوير کشيدن رنج ستم آثار صمد و تلاشش برای به

 .ھا و استثمارگران بجنگد ھا، با دردھا و رنج  با آن از سلاح داستان استفاده کند و در دنيای قصه واداشت برای مبارزه

  .شده است» جاودانه«شته صمد با افکار و آثاری که از خود به يادگار گذا

  
بھرنگی ھميشه به . نظيری بود؛ معلمی که شاگردھايش منتظر خوردن زنگ آخر مدرسه نبودند صمد بھرنگی، معلم بی

 دنيای  ھا روانه کرد و آن دانست به شاگردھايش منتقل می صدا نزنند؛ ھرچه می» آقا«گفت او را  شاگردھايش می
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بسياری از شاگردھای وی، بعد از تمام شدن . تر شود شان بزرگ تا ببينند و بخوانند و جھانکرد  ھا می ھا و کتاب داستان

ھای صمد، قبل از انتشار  ھای قصه کودکانه  شنونده شاگردھا، اولين. ماندند ھای آقای معلم باقی می مدرسه ھم دوست

  .ن تاثير گذاشت، بلکه روی چند نسل از کودکا تنھا روی شاگردھايش آقای معلم، نه. بودند

آموزان برای خوب ديدن و خوب زندگی کردن، بالاخره کار  امان دانش پروای آقای معلم و تشويق بی ھای بی حرف

ھای درس، او را از دبيرستان اخراج کرد و  ھای بھرنگی در کلاس  فرھنگ، با انتقاد از صحبت رييس اداره. دستش داد

 او بارھا بازرسی شد و سايه  خانه. لم نبود و سال بعد پايش به دادگاه باز شدچيزی جلودار آقای مع. به دبستان فرستاد

توانست جلوی شور و شوق و عشق شورانگيز صمد، برای  حال، سدی نمی با اين. کرد حکومت بر سرش سنگينی می

  .دعوت ديگران به زندگی بايستد

دانشسرای مقدماتی پسران تبريز رفت و خرداد  به ١٣٣۴صمد بھرنگی پس از تحصيلات ابتدايی و دبيرستان در مھر 

 سال داشت آموزگار شد و تا پايان عمر ١٨که تنھا  از مھر ھمان سال و در حالی. التحصيل شد جا فارغ  از آن١٣٣۶

کوتاھش، در آذرشھر، ماماغان، قندجھان، گوگان، و آخيرجان در استان آذربايجان شرقی که آن زمان روستا بودند 

 برای ادامه تحصيل در رشته زبان و ادبيات انگليسی به دوره شبانه دانشکده ادبيات دانشگاه ١٣٣٧در مھر . تدريس کرد

  .نامه پايان تحصيلات ادامه داد  و دريافت گواھی١٣۴١زمان با آموزگاری، تحصيلش را تا خرداد  تبريز رفت و ھم

چرا که .  شغل معلمی ادامه داد وستاھای آذربايجان بهزمان با تحصيل در دانشکده ادبيات دانشگاه تبريز، در ر صمد ھم

. کردند را به رسميت شناخت  آموزش داشت و حق آموزش کودکان به زبانی غير از زبان فارسی صحبت می وی دغدغه

  .  وافری داشت و بر زبان آذری و يا ترکی آذربايجانی تسلط داشت وی به شعر و ادبيات علاقه

. را ترجمه کرد» نيما يوشيج«و » احمد شاملو«، »فروغ فرخزاد«، »مھدی اخوان ثالث«چون  صمد شعرای نامی ھم

  . وی مدتی را ھم به طنزنويسی پرداخت

توانست جايگاه مھم و برتری در جامعه شھری  التحصيل شده و معروف ھم بود و می صمد با اين که از دانشگاه فارغ

کوتاھش، در آذرشھر، ماماغان، قندجھان، گوگان، و آخيرجان در استان  چنان تا پايان عمر برای خود پيدا کند اما ھم

  .آذربايجان شرقی که آن زمان روستا بودند به تدريس ادامه داد

. دستان جامعه بود نوشت حاصل زندگی خود وی در ميان توده مردم و تھی ای خودساخته بود که ھر چه می صمد نويسنده

ھای   ساعت در خواب و بيداری، افسانه محبت، افسانه٢۴توان از  اند می ب چاپ شدهھای وی که در قالب کتا از نوشته

اش، تلخون، کچل  ھا، پسرک لبوفروش، پيرزن و جوجه طلايی آذربايجان، اولدوز و عروسک سخنگو، اولدوز و کلاغ

  .کفترباز، ماھی سياه کوچولو و يک ھلو ھزار ھلو نام برد

ای به نام لطيف است که به ھمراه پدرش برای کار به تھران  درباره پسربچه» اری ساعت در خواب و بيد٢۴«داستان 

لطيف ھر روز عروسک شتری را از پشت ويترين يک . گذرانند خوابی روزگار می فروشی و خيابان اند و با دست آمده

در پايان داستان مرد . بندد میشود و به او دل  کم در خيالش با شتر دوست می کم. کند بازی فروشی تماشا می مغازه اسباب

شود و از او کتک  لطيف برای اين که نگذارد شترش را ببرند با مرد درگير می. خرد پولداری شتر را برای دخترش می

  .کند مسلسل پشت شيشه مال او بود آرزو می. خورد می

اين داستان در . خاطره دارنداست که چند نسل از ايران با آن » ماھی سياه کوچولو«خالق داستان  » صمد بھرنگی«

مفاھيم . عنوان يک داستان اجتماعی و سياسی شناخته شد به چاپ رسيد و به» فرشيد مثقالی«با تصويرگری  ١٣٤٦سال 

اين . ای که حتی برای کودکان نيز قابل فھم است گونه اند به عميق و ژرف اين کتاب با زبانی ساده و روان بيان شده
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ارز و مقاوم در اين داستان مسائل و موضوعات اجتماعی دوران خودش را بيان کرده و با  سرشناس و مب نويسنده

  .خواھی و تلاش را به تصوير کشيده است آفرينی ماھی کوچکی مفھوم آزادی نقش

ھا و  ريشه«، »يک ھلو و ھزار ھلو«. جا گذاشته است آثار برجسته و ماندگار زيادی از خود به» صمد بھرنگی«

الدوز و «، »پوست نارنج«، »ھای ديگر باد قانون و داستان زنده«، »ھای صمد بھرنگی  قصه«، »ی ماندگارھا انديشه

  .ھای ديگر اين آموزگار بزرگ ھستند از کتاب» افسانه محبت«و » ھا کلاغ

ت که به ھای خطه آذربايجان اس ھای آذربايجان کتابی به روايت صمد بھرنگی و بھروز دھقانی، شامل افسانه افسانه

ھايی است که در  ھا و افسانه اين کتاب شامل مجموعه داستان. ھای نوجوانان است فارسی ترجمه شده و از مجموعه کتاب

ھا  ھا و قھرمانان داستان ترين شخصيت چند تن از مھم. شود گذشته و حال در ھنگام خواب برای کودکان نقل می

  .ای منفی و خودپسند، ديو، روباه و گرگ چھره: ، وزيرسمبل قشر محروم و زجر ديده: اند از کچل عبارت

در او : غلامحسين ساعدی نويسنده بزرگ معاصر كه از دوستان نزديك صمد بوده است درباره صمد چنين گفته است

ھای  اسم تمامی قھرمان. عشقی وصف ناشدنی به زبانش بود و برای خواندن، نوشتن و حفظ آن زحمت زياد كشيد

ھای فولكوريك  ھای كوراوغلو، دده قورقود و ساير داستان با الھام گرفتن از داستان. يار خودش استداستانش از د

ھايش از اشعار و  او در جای جای داستان. پرداخت آوری و گسترش ادبيات آذربايجان می آذربايجان به جمع

عنوان مثال در  به.  خويش گنجانده استھای تركی استفاده كرده و پس از آن ھم ترجمه فارسی آن را در متن المثل ضرب

   گئتديم نبات آلماغا،: خوانيم ھای قاليباف می گو اين شعر زيبا را به ھر دو زبان از زبان بچه اولدوز و عروسك سخن

نی ك داشينی، ياردی منيم باشيمی، باشيمين قا ايستكانا سالماغا، جيبيمده اون شاھيم يوخ، باشلاديم قير جانماغا، قاپدی چره

  .سسله ديم قارداشيمی دورمور،

ھيچ ناشری حاضر : نويسد ھای صمد چنين می  در خصوص انتشار قصه» ريشه در خويش«غلامحسين ساعدی در مقاله 

روز با اين دو صحبت  من شبانه. آوری شده توسط صمد و بھروز را به زبان تركی به چاپ برساند ھای جمع نبود قصه

با اين حال بعد از چاپ نيز صمد . تقاعد كنم كه فعلا بخشی از آن به زبان فارسی به چاپ برسدھا را م كردم تا توانستم آن

يك آرزو كه . رسند ھا به زبان اصلی به چاپ می كرد كه بالاخره كی اين افسانه راضی نبوده و ھمواره از من سئوال می

ھا را در تبريز به  ای از اين داستان  صمد مجموعهالبته بعدھا اسد بھرنگی برادر( .تا به امروز جامه عمل نپوشيده است

 )چاپ رساند

كند كه او نيز مثل  محمدعلی فرزانه در مورد علل علاقمندی صمد به ادبيات خلق آذربايجان، به تاثيراتی اشاره می

اين . پذيرفته بود ١٣٢٥تا  ١٣٢٤ھای  زمان از حركت ملی دموكراتيك آذربايجان طی سال ھای آن بسياری از جوان

خاطرات، صداھا،   ھا و ناسزاھا واقع شدند، با اين حال حركات با اين كه از عمر كوتاھی برخوردار بودند وآماج تھمت

ای كه از آتش جان به در برده و دست به دست گرديده و به افكار مردم راه پيدا كرده بودند،  ھای پراكنده ھا و نوشته ترانه

توانست  آموز بود و چه بعدھا كه معلم شد نمی ھا كه دانش  قھرمان ملت چه در آن سالصمد اين فرزند. ھنوز موجود بود

 . اعتنا باشد ھای با دل و جان محافظت شده از آتش بی به اين خاطرات و نوشته

ھای فولكوريك تنھا نبود بلكه دوست  آوری داستان طور كه محمدعلی فرزانه ھم اشاره كرده صمد بھرنگی در جمع ھمان

مندان كه در نوشتن نيز دستی  كار و ھمرزمش بھروز دھقانی ھمواره با او بود و علاوه بر اين گروھی از علاقهھم

  . كردند ھا حمايت و ياری می داشتند از آن
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آوری انجام شده بود اما صمد و بھروز به ھمراه سايرين،  ای در خصوص اين جمع ھای پراكنده البته قبل از صمد تلاش

ھا را ابتدا در قسمتی از  ھا اين نوشته آن. ثمر برحذر بودند ھای انفرادی بی كردند و از تلاش ھی كار میصورت گرو به

  .كردند و بعدھا در نشريه مھد آزادی تبريز روزنامه كيھان كه به آذربايجان اختصاص داده شده بود چاپ می

ھای سياسی و  بودند بلكه به دليل نزديكی ديدگاهآوری و انجام تحقيقات با ھم  صمد و بھروز دھقانی نه تنھا در جمع

ھا در دانشگاه تبريز درس خواندند اما انتخاب  ھر دوی آن. سانی را نيز برگزيده بودند اجتماعی، روش كاری يك

. كردند خطاب می» عمو بھروز«و » عمو صمد«ھا را  زبانی بود كه آن ترك خودشان روستاھای آذربايجان و كودكان

ھای مختلف يك داستان را در شھرھا و قصبات مختلف آذربايجان با فواصل  ای بود كه روايت ھا به گونه نشيوه كار آ

ھا  چون زنجان و آذرشھر نقل كرده و حتی لھجه خاص گويندگان ھر محل را در ثبت و ضبط داستان بسيار دور ھم

كه به  شان ممنوع بود رشد كرده و با اين مادریھا ھر دو در دورانی كه خواندن و نوشتن به زبان  آن. كردند رعايت می

  . ھای نوشته شده به اين زبان را شنيده و لمس كرده بودند زبان مادری تحصيل نكرده بودند اما داستان سوزاندن كتاب

ھای  ھای فولكوريك كه تحت عنوان افسانه آوری ھمين داستان دوستی محمدعلی فرزانه با صمد و بھروز از زمان جمع

  .ھا به وی سپرده شده بو، شروع شد منظور حفظ آن بايجان از سوی صمد و از بيم ساواك و بهآذر

» صمد بھرنگی«ای است که در ابتدای آن  ھای محلی و افسانه منبعی ارزشمند از داستان» ھای آذربايجان افسانه«کتاب 

وی فولکور را بازتابی . يحات کامل آورده استھای فولکلور آذربايجان توض بندی داستان  افسانه، فولکور و دسته درباره

توان بھترين و  از احوال و افکار و آرزوھای طبقات محروم و پايين اجتماع دانسته و بر اين عقيده است که در افسانه می

  سانهھا ھستند و اف ھا سرشار از ترکيبات و تعبيرھای لطيف زبان نظر صمد افسانه از. ترين زبان نثر را پيدا کرد اصيل

ای نمادی از قشر يا  ھای افسانه ھای داستان ھر يک از شخصيت. ھر سرزمين و منطقه متمايز از نواحی ديگر است

توان با  ھا کچل، وزير، ديو و روباه ھر يک معنی و مفھوم خاصی دارند و می موضوعی اجتماعی ھستند، در اين داستان

  .ر نويسنده رسيدتر مفاھيم موردنظ ھای عميق ھا به لايه کنکاش آن

پدر «، »دختر حاجی صياد«: اند از آذربايجان است که عبارت) فولكور( ھای محلی و عاميانه اين کتاب شامل داستان 

موش «، »گرگ و گوسفند«، »ملک محمد«، »گل خندان«، »دختر درزی و شاھزاده«، »دختر و پدر ھفت پسر ھفت

پرنده «، »محمد گل بادام«، »سفيد بز ريش«، »فاطمه خانم«، »تا عصای آھنی ھفت جفت کفش آھنی، ھفت«، »گرسنه

  ... و»گنج«و » تيزتن«، »شاھزاده حلوا فروش«، »دختران انار«، »آبی

ھا علاوه بر موضوعات ديگر که عموما از فلکلور مورد  در افسانه. دھد افسانه قسمت مھمی از فولكوريك را تشکيل می

چنين  ھم. ترين نثر زبان را پيدا کرد توان بھترين و اصيل گيرد، می و غيره قرار میشناسان  شناسان و مردم توجه جامعه

  .ھا سرشار از ترکيبات زيبا و تعبيرھای لطيف آن زبانند افسانه

ھای ھر ملت و کشوری  مسلما افسانه. ھای کوراوغلو می توان نثر زبان ترکی را سراغ گرفت برای مثال در داستان

ھای جغرافيايی مختلف و از حوادث و  در محيط. ھای ملل ديگر متمايز می کند ھا را از افسانه نخصوصياتی دارد که آ

 .گردد ھايی با خصوصيات متفاوت توليد می شرايط تاريخی گوناگون افسانه

بقات طور کلی ط شدگان و به ديدگان و استثمار دھنده و منعکس کننده احوال و افکار و آرزوھای ستم فولكور نشان اصولا

 . جوامع است دست محروم و تھی

از . ھاست ھای پھلوانان و دلاوران و مبارزه با پادشاھان و خوانين و فئودال وصف عشق ھای حماسی آذربايجان داستان

  .»دده قورقود«ھای کتاب  و بعد ھم داستان.  را که ھفده داستان است»کوراوغلو  «ھای حماسی جمله داستان

   ... و»اصلی و کرم«، »ميرزا طاھر«، »عاشق غريب «ھای نامی چون داستان ھای عاشقانه ھم افسانه
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  .کنند ھا را سينه به سينه تعريف می شوند و آن ھا بزرگ می با اين داستان ھای آذربايجان ھايی که بچه افسانه

 :ھای آذربايجان ھای مشخص افسانه درباره چند تن از قھرمانان و چھره

کچل جوان فقيری است که . ھای آذربايجان است ھای افسانه ترين چھره  و زنده ترين و اصيلترين يکی از جالب: »کچل«

اغلب . ای و نه ھيچ شغل و حرفه و منصب معينی گونه وسيله معاش ندارد نه زمينی و نه سرمايه از طبقه سوم که ھيچ

 .کند رد امرار معاش میآو دست می اش از پشم ريسی به کند و از پولی که ننه پيش ننه پيرش زندگی می

شود چنان کارھايی  اما وقتی که مجبور به کارکردن و سير کردن شکم خود می. پرور است کچل گاھی کمکی تنبل و تن

دھد که پادشاھان و وزيران و ديوھای پر زور از دستش عاجز  کند و چنان مردی و ھوش و فراستی از خود نشان می می

ھای  حرف. کار کند تواند چه کچل تنبل و در عين حال چالاک و کارکن است و خوب میتوان گفت  در واقع می. شوند می

  .بامزه ھم خيلی بلد است

ھا و گول  ھا و خفت افتد و ھميشه پس از شکست ھای آذربايجان کچل اغلب با وزير و گاھی با پادشاه در می در افسانه

 پادشاه يا خود به جای پادشاه نشست و ننه پيرش را ھم وزير بينيم داماد شود و يک ھو می ھای متوالی پيروز می خوردن

  .کرد

کچل سمبل فرد محروم و زجرديده جامعه آذربايجان است که ھميشه در آرزوھای نيک بختی سوخته و خواسته است که 

 .روزی خود فرامانروای خويش باشد

پرست که ھيچ ميانه  ت چاپلوس و موذی و پولاو مردی اس. ھای آذربايجان است ھای منفی افسانه وزير از چھره: وزير

  .گير ميان وزيران و مردم درگير است ھای اذربايجان جدال پی در افسانه. خوبی با طبقات پايين جامعه ندارد

. توانند کوھی را روی کوه ديگر بگذارند ھا می آن. اند ديوھای آذربايجان خيلی پر زور و در عين حال سخت پخمه: ديو

برای مثال . دھند کنند يا فرار را بر قرار ترجيح می خورند و بدست خود گورشان را می حرف مفت گول میاما با يک 

برد تا زير پايش بگذارد و از درخت بالا برود و  کند و سر خود را می ديو حرف چيتدان را باور می» چيتدان«در افسانه 

  .چيتدان را دستگير کند

آورد  شود و او را می بندرت ھم زنی عاشق ديوی می. دزدند ھا را می شوند و آن میھا  ديوھا گاھی عاشق دخترھا و زن

ای پنھان است  ای يا ميان جارويی و آيينه جان ديوھا اغلب در شيشه» نارخاتين«ًمثلا در افسانه . کند اش پنھان می در خانه

 .ميرد کشد و می که اگر آن را بر زمين بزنند ديو نعره می

روباه موجودی است مکار و آب زير کاه . ھای آذربايجان ھستند ناپذير و ناسازگار افسانه دو قھرمان آشتی: روباه و گرگ

ھا را بلد است و گرگ موجودی خشمگين و درنده و دست و پا چلفتی که  و ھزار فن و حقه باز که تمام سوراخ سنبه

ھا و شتر  روباه حتی سر شير و آدم. خورد  و کتک میافتد و در دام می. خورد ھميشه گول زبان چرب و نرم روباه را می

 .کند گذر شکمش را سير می گذارد و از اين ره ھم کلاه می

  

تنھا کسی که . کند اش زندگی می عاطفه اولدوز با زن بابای بی.  انتشار يافت١٣۴۶اين داستان کودکانه در پاييز  :اولدوز

دار است،  روزی که او از کشتن گاوش بسيار ناراحت و غصه.  استتواند با او بازی کند، عروسک بزرگش اولدوز می

زن بابا به . برد ھا در جنگل می آيد و اولدوز و ياشار، پسر ھمسايه را به دنيای عروسک عروسکش به سخن در می

  …کند و  عروسک اولدوز شک می

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

رداشتی است از يک افسانه محلی قصه تلخون ب. تلخون نخستين داستان صمد بھرنگی است: داستان تلخون؛ مجموعه

 با ١٣۴٠ ارديبھشت ۶اين قصه را صمد بھرنگی نخست به زبان آذری نوشت و سپس متن فارسی آن را در . آذربايجانی

اين نوشته سپس . کتاب ھفته احمد شاملو به چاپ رساند) ١٣۴٢ مرداد ٢٧( ٨٨در شماره » قارانقوش. ص«امضای 

   .وعه تلخون و چند قصه ديگر تجديد چاپ شدھمراه چند قصه ديگر، در مجم به

  

کچل کفتر باز ماجرای پسر جوان کچلی .  انتشار يافت١٣۴۶ نوشته و در سال ١٣۴۵ اين داستان در سال :کچل کفترباز

در اين داستان به .  ميکند و وضعيت مالی خوبی ھم ندارند است که به ھمراه ننه پيرش، يک بز و تعدادی کفتر زندگی

توان قصه را منتقد شرايط اقتصادی جامعه و اختلاف  شود و می چل و عشق دختر پادشاه به او پرداخته میماجرا ک

  .طبقاتی دانست

 

داستان است كه از  ١٧تا  ١٢ای مشتمل بر  بنا به گفته صمد بھرنگی در مقاله ھنر و ادبيات، دده قورقود مجموعه

ربايجان به شمار رفته و از نظر ارزش بديعي و زيبايی كلام و نيز ترين آثار فولكوريك مردم آذ ترين و معروف قديمی

صمد در اين مقاله اين سخنان را با استناد . ھای حماسی جھان قابل مقايسه است ترين داستان سنن مندرج در آن با معروف

 معلم رفعت ھجری قمری كه توسط ١٣٢٢چاپ استانبول به سال » دده قورقود علي لسان طايفه اوغوزان«به كتاب 

  .كليسلی به نظم درآمده، گفته است

ترين نثر ھر زبان نگاشته شده و  ترين بخش فولكولور است كه به بھترين و اصيل به عقيده صمد، افسانه مھم

 . كند ھای ملل ديگر متمايز می خصوصياتی دارد كه آن را از افسانه

  :كند میھای فولكولر آذربايجان را به سه دسته تقسيم  صمد، افسانه

ھای قھرمانان آن در مبارزه  ھا و شرح پھلوانی ھای كوراوغلو و دده قورقود كه حاوی دلاوری چون داستان دسته اول ھم

، »طاھر ميرزا«، »عاشق غريب«ھای  چون داستان دسته دوم كه صرفا عاشقانه بوده ھم. با ظالمان و اربابان است

 . »اصلی و كرم«

ھا اغلب  در ميان دسته سوم، قھرمانان افسانه. شود ست كه برای كودكان ساخته و پرداخته میھايی ا دسته سوم نيز افسانه

ھای خاص خود است ؛  برای مثال شخصيت ديو يا شخصيت وزير دارای ويژگی. دارای خصوصيات مشابھی ھستند 

  .ھايی نظير روباه و گرگ و نيز كچل طور شخصيت ھمين

ھا  طور خاص، ھمان داستان طور عام و ادبيات كودك آذربايجان به بيات آذربايجان بهتوان گفت كه منشا اد در مجموع می

ميلادی اوج بالندگی و شكوفايی ادبيات فولكوريك آذربايجان و خلق  ١٧و  ١٦ھای فولكوريك است؛ قرن  و افسانه

 ...ھای كوراوغلو است و  ھمتايی نظير داستان ھای بی افسانه

داستان است كه از  ١٧تا  ١٢ای مشتمل بر  در مقاله ھنر و ادبيات، دده قورقود مجموعهبنا به گفته صمد بھرنگي 

ترين آثار فولكوريك مردم آذربايجان به شمار رفته و از نظر ارزش بديعي و زيبايی كلام و نيز  ترين و معروف قديمی

د در اين مقاله اين سخنان را با استناد صم. ھای حماسی جھان قابل مقايسه است ترين داستان سنن مندرج در آن با معروف

ھجری قمری كه توسط معلم رفعت  ١٣٢٢چاپ استانبول به سال » دده قورقود علي لسان طايفه اوغوزان«به كتاب 

  .كليسلي به نظم درآمده، گفته است

ه شده و ترين نثر ھر زبان نگاشت ترين بخش فولكولور است كه به بھترين و اصيل به عقيده صمد، افسانه مھم

 . كند ھای ملل ديگر متمايز می خصوصياتی دارد كه آن را از افسانه
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  :كند ھای فولکلور آذربايجان را به سه دسته تقسيم می صمد، افسانه

ھای قھرمانان آن در مبارزه  ھا و شرح پھلوانی ھای كوراوغلو و دده قورقود كه حاوی دلاوری چون داستان دسته اول ھم

، »طاھر ميرزا«، »عاشق غريب«ھای  چون داستان دسته دوم كه صرفا عاشقانه بوده ھم. ان استبا ظالمان و ارباب

 . »اصلی و كرم«

ھا اغلب  در ميان دسته سوم، قھرمانان افسانه. شود ھايی است كه برای كودكان ساخته و پرداخته می دسته سوم نيز افسانه

ھای خاص خود است؛   يا شخصيت وزير دارای ويژگیبرای مثال شخصيت ديو. دارای خصوصيات مشابھی ھستند 

  .ھايی نظير روباه و گرگ و نيز كچل طور شخصيت ھمين

ھا  طور خاص، ھمان داستان طور عام و ادبيات كودك آذربايجان به توان گفت كه منشا ادبيات آذربايجان به در مجموع می

ی و شكوفايی ادبيات فولكوريك آذربايجان و خلق ميلادی اوج بالندگ ١٧و  ١٦ھای فولكوريك است؛ قرن  و افسانه

 ...ھای كوراوغلو است و  ھمتايی نظير داستان ھای بی افسانه

ھای  يک سال بعد داستان تلخون را که برگرفته از داستان.  سالگی اولين داستانش با نام عادت را نوشت١٩بھرنگی در 

مھد «بعدھا از بھرنگی مقالاتی در روزنامه .  ھفته منتشر کرددر کتاب» قارانقوش. ص«آذربايجان بود با نام مستعار 

به چاپ رسيد البته با امضاھای متعدد و اسامی مستعار فراوان از جمله داريوش نواب مرغی، ... ، توفيق و »آزادی

 و ترکی استانبولی به فارسی و ھايی نيز از انگليسی بھرنگی ترجمه... چنگيز مرآتی، بابک، افشين پرويزی و باتميش و 

انجام ) از جمله ترجمه شعرھايی از مھدی اخوان ثالث، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، و نيما يوشيج( از فارسی به آذری

  .است  آوری فولکلور آذربايجان و نيز در مسائل تربيتی از او منتشر شده تحقيقاتی نيز در جمع. داد

صمد  ھای چپ و سوسياليستي در صمد شد، اما  توان منكر وجود گرايشات و آرمان یوجه نم واقعيت آن است كه به ھيچ

ورزيد و   صمد فقط معلمی بود كه به كارش عشق می.گاه عضو ھيچ سازمان سياسی نبوده است تا پايان عمر خويش ھيچ

  .ودبا تمامی وجود به كودكان تعلق داشت و از اين منظر به مبارزه عليه حکومت پھلوی رفته ب

ای رئاليسم است  گروھی معتقدند صمد نويسنده: در مورد نوع نوشتن و آثار مكتوب صمد، نظريات مختلفی وجود دارد

ھای مردم و به منظور  ھا و توده كند بلكه فراتر از آن قالب داستان را برای آگاھی و بيداری نسل گويی نمی كه قصه

 . دستان جامعه انتخاب كرده است دردی با كارگران و تھی  استثمار و ھمارتجاع، ظلم و عصيان عليه فساد دولتی، تباھی، 

كند كه به خاطر  خودش در جايی نقل می. دسته ديگر معتقدند كه صمد تمام زندگيش را وقف كودكان كرده بود و بس

علاوه بر اين . كند ھا گريه می رود و ساعت ای می كودكی از ميان شاگردانش كه از پدرش كتك خورده بود به گوشه

ھای صمد به دو  بينی و خودخواھی و ادعايی نداشته اما نبايد از ياد برد كه نوشته گونه خودمحوری اگرچه صمد خود ھيچ

عنوان مخاطب خويش برگزيده بوده و شفاف و به سادگی، وی از  چرا كه صمد كودكان را به. دسته متفاوت تقسيم کرد

عنوان يك نويسنده كودك بھتر از ھرگونه نثری  تان كودك است، بنابراين نثر صمد بهھرگونه بازی با الفاظ از لوازم داس

  نشيند و  بر جان و دل مخاطبانش می

بخش ديگر مجموعه مقالات اوست كه صمد در اين مجموعه مقالات به خوبی توانسته اطلاعات و دانش وسيع خود را 

توان گفت  از اين نظر می.  عين رعايت سادگی به خواننده منتقل كندھای متفاوت در قالب نثری بسيار زيبا و در در زمينه

  . کشد شيوه نگارش وی بسيار سفاف و ساده ھم مسايل سياسی و ھم اجتماعی و فرھنگی دوران خود را به نقد می

  دھند تضادھای طبقاتی موجود در جامعه آن روزگار است واقعيت آن است كه مطلب صمد نشان

ش نکنيم كه عصر صمد، عصر انقلابيون راديكال بوده و اين روحيات شفاف و صادقانه نيز فقط در عين حال فرامو

صمد در ھمان . اند ھای آن عصر دارای چنين روحيات قوی انقلابی و پيکارگری بوده مختص وی نبوده بلكه اغلب جوان
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ھا  ونه در ابتدای داستان اولدوز و كلاغبرای نم. كند ھايش موضع خويش را به روشنی و شفاف آشكارا می ابتدای داستان

ھايی كه ھمراه نوكر به   بچه-يك : ھا حق ندارند داستان مرا بخوانند اين بچه: گويد می) قھرمان داستان( به نقل از اولدوز

مبارزه توان عميقا به  از ھمين جمله می. آيند قيمت به مدرسه می ھايی كه با ماشين سواری گران بچه - دو. آيند مدرسه می

  . داری صمد پی برد ضد سرمايه

کندكه  به چاپ رسيده تصريح می ١٣٤٧مجله نگين در سال  ٣٦ای با عنوان ادبيات كودكان كه در شماره  صمد در مقاله

ھای شيرين كودكی و دنيای تاريك و آگاه  خبری و در رويا و خيال ادبيات كودكان بايد پلی باشد بين دنيای رنگين و بی«

كودك بايد از اين پل بگذرد و آگاھانه و . تر ھا ھای تلخ و دردآور و سرسخت محيط اجتماعی بزرگ واقعيتغرقه در 

تواند كمك و يار واقعی پدرش  در اين صورت است كه بچه می. ترھا برسد مسلح و چراغ به دست به دنيای تاريك بزرگ

بينی علمی و دقيقی به بچه  بايد جھان. …دم فرو روندهدھنده مثبتی در اجتماع راكد و ھر در زندگی باشد و عامل تغيير

ھای دگرگون شونده دايمی و  داد، معياری به او داد كه بتواند مسائل گوناگون اخلاقی و اجتماعی را در شرايط و موقعيت

  » .گوناگون اجتماعي ارزيابی كند

ھای صمد، به منظور ديكته كردن  س انديشهدر ھمين مقاله در نقد كتابی با عنوان آوای نوگلان كه دقيقا در جھت عك

وصفی كه در كتاب آوای نوگلان از بچه بد و لولو «: گويد مجموعه بايدھا و نبايدھای اخلاقی به كودكان نگاشته شده، می

  » .ھا بچه فقير و كارگر و قاليباف و ولگرد ھموطن ماست شده است، درست وصف ميليون

  . سازد ديشه خود را نمايان میھايش به خوبی اين ان وی در داستان

تر روز را كارگری  ھای فقيری ھستند كه بيش گويد غالبا بچه ھا سخن می ھا را دارد و از آن ھايی كه صمد دغدغه آن بچه

 ...كنند و می

ھای علمی و فلسفی زير  ھا و انجمن ای كه دانشگاه درست در دوره«… : گويد صمد در مقاله چند حرف شناخت چنين می

سوزان  ھای ارسطو مشغول بود، آتش ھا و گفته نويسی و تفسير كتاب مقدس و نوشته ار و دستور كليسا تنھا به حاشيهفش

  »...وقفه پيكار كرد تا پيروز شد  كشيد و بی ھای مختلف از زير خاكستر سربرمی دانش نو در رشته

برای نمونه مقاله . نھان تاريخی و حساس بردتوان پی به بسياری از نكات نيمه آشكار يا پ از خلال مقالات صمد می

ترين اسنادی باشد كه وقايع مربوط به دوره مشروطيت را در تبريز  تواند يكی از مھم آذربايجان در جنبش مشروطه می

توان به تصوير روشنی از  مرور كرده و پس از مطالعه آن كه بسيار موجز و مختصر و در عين حال پربار است می

 .ببريم» حيدرعمو اوغلو«چون  ھای کمونيستی ھم ھای شخصيت زگار و فعاليتتبريز آن رو

چه خوانديد صحنه  آن: كند ھای مختلف دانش چنين اشاره می صمد در يكی از اين مقالات، خود به علت ورودش به حوزه

كار طرز فكرھا، پيكار جانبه، پي پيكاری ھمه. ناقصی بود از پيكار عظيمی كه دانش نو با علوم قديمه آغاز كرده بود

 .حقايق علمی، پيكار برای زندگی بھتر، پيكار برای شناختن زندگی و تغيير آن

ھای ناخوشايند، در دفتر دبيرستان و بين دبيران اخراج و به  از دبيرستان به جرم بيان سخن ،١٣۴١صمد در سال 

ی، با پاپوش رييس وقت فرھنگ آذربايجان به کار ھای فرھنگ يک سال بعد و در پی افزايش فعاليت. دبستان انتقال يافت

 کتاب الفبای آذری برای مدارس آذربايجان را نوشت که ١٣۴٢در سال . صمد به دادگاه کشيده شد که متعاقبا تبرئه شد

اتی اما صمد بھرنگی با تغيير.  پيکار جھانی با بيسوادی فرستاده شد احمد برای چاپ به کميته اين کتاب پيشنھاد جلال آل

که قرار بود آن کميته در کتاب ايجاد کند با قاطعيت مخالفت کرد و پيشنھاد پول کلانی را نپذيرفت و کتاب را پس گرفت 

 ھمراه بود با تحت تعقيب قرار گرفتن ١٣۴٣سال . نفع در چاپ کتاب شد و باعث برانگيختن خشم و کينه عوامل ذی

 ارتش يکم تبريز و ١٠۵دور کيفرخواست از سوی دادستانی عادی و ص» پاره پاره«صمد بھرنگی به خاطر چاپ کتاب 
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در اين سال وی با نام مستعار افشين پرويزی کتاب انشاء ساده را برای .  ماه٦مدت  سپس صدور حکم تعليق از خدمت به

  . کودکان دبستانی نوشت

 مصادف بود با ۴٠انی دھه ھای مي سال. صمد در آبان ھمين سال حکم تعليق وی لغو شد و به سر کلاس بازگشت

  .دستگيری و اعدام تعدادی از نزديکان صمد به دست حکومت شاه و شرکت او در اعتصابات دانشجويی

  :اند از جمله بسياری از نويسندگان سرشناس ايران از صمد بھرنگی به نيکی ياد کرده

 مردم و آتشی که از اين عشق در صمد بھرنگی با عشق به:  درباره صمد چنين اظھارنظر کرده استگلسرخی خسرو

ھاست، در  ھای جامعه را با درنگ در تضادھايی که خاستگاه اين حرمان انداز محروميت  گرفت، چشم اش گر می سينه

ھای محروم گرفت و به  اش را از بچه مايه ھا آغاز کرد، جان بھرنگی، اين معلم محرومان، از بچه. آثارش تصوير کرد

وار آن سوی صورت  توان مسيح نمی. ھا آموخت که بايد راھی جست تا ايستاد و گرياند ش او به بچهاين بخش. آنان بخشيد

نان به خانه  پدر اگر بی. آيد دنيا نمی ای پولدار به ھا فھماند که ھيچ بچه او به بچه. را نيز آماده خوردن سيلی کرد

  .خرد علتی ديگر او در مدرسه، تحقير برايش می  پوش ژنده اين علتی دارد و اگر تن. گردد، گناھی ندارد بازمی

. شود، نه پرپر شدن گلی باغی است که تاراج می. شود، نه فرونشستن بامی شھری است که ويران می :احمد شاملو

  !شود، نه از پا در آمدن مبارزی شکند، نه فرومردن شمعی و سنگری است که تسليم می چلچراغی است که در ھم می

، ھيولای !غول تعھد: بايد با مضاف غول و ھيولا توصيف شود تعھدی که به حق می. انگيز تعھد بود صمد چھره حيرت

انگيز و آسايش بر ھم  چون تعھد روشنفکران و ھنرمندان جامعه خوف ای ھم چرا که ھيچ چيز در ھيچ دور و زمانه! تعھد

  .ھا نيست ھا و کاستی کن کژی زن و خانه خراب

. ھا است گنجی که نامش آزادی و حق حيات ملت: دارد  است که گرانبھاترين گنج عالم را پاس میچرا که تعھد اژدھايی

بايد  می. بايد از دسترس مرگ دور بماند تا آن گنج عظيم را از دسترس تاراجيان دور بدارد و اين اژدھای پاسدار، می

اما اگر يک سرش باشد و ھزار . باشد و يک سودابايد ھزار سرداشته  و بدين سبب می. آشتی مرگ و بی اژدھايی باشد بی

  .ماند پاسدار می سودا، چون مرگ بر او بتازد، گنج بی

  .صمد سری از اين ھيولا بود

  !داشت داشت؛ ھزاران می گونه سر، ھزار می کاش اين ھيولا، از آن. و کاش

شناسی آموزش،  ش و جامعهگر آموز درباره صمد بھرنگی، معلم صديق و شيفته، پژوھش :دانا رئيس فريبرز

نويس کودکان و بزرگسالان، و در يک کلام کاوشگر دردھای اجتماعی، از راه کاوش در زندگی کودکان و  داستان

آثار او مشتمل بر تحليل و نقد آموزش کشور، داستان . نوجوانان محروم جامعه، کتاب و مقاله بسيار نوشته شده است

تر در  او بيش. آوری ادبيات عاميانه، ادبيات کلاسيک و خاص، و جز آن است کودک، داستان بزرگسال، شعر، جمع

از زمان حيات و فعاليت . ھا و آثار روحی و اجتماعی آن کاوش کرده و چيز نوشته است زمينه فقر و محروميت بچه

کال بسيار علمی و ادبی و آموزشی او تا زمان مرگ مشکوکش، او در ميان روشنفکران به ويژه روشنفکران رادي

او جدا يک منتقد اجتماعی و سياسی نظام سلطه فقرزا بود و پس از . محبوب بود و جايگاه احترام برانگيزی باز کرد

  .مرگش به طرز روزافزونی آثارش مورد علاقه و توجه قرار گرفت

.  تراجم ترتيب دادشود شرح احوال و برای او نمی. صمد بھرنگی تاريخ تولد و تاريخ مرگ ندارد :ساعدی غلامحسين

شباھت به  اش ھميشه آن چنان آميخته با ھيجان بود که بی و زندگی. اش بود مرگ او آنقدر باورنکردنی است که زندگی

توی دھات بين او و دھاتی جماعت ھيچ . اگر چه تبعيدی روستاھا، ولی عاشق روستاھا. يک معلم بود. يک افسانه نبود
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ھمه او را . رفت پای پياده از دھی به دھی ديگر می. ھا بود ھای سال توی جاده ش سالا او با آن کت مشکی. فرقی نبود

  …شناختند می

در ساعات فراغت و استراحت، در . او تمام مدت در حال ياد گرفتن و ياد دادن بود… اش بود شاھکار او، زندگی

گاه جلوی مشتری يک کتابفروشی . اھنمايی کندآيند، ر کرد تا جوانانی را که برای خريد کتاب می ھا کمين می کتابفروشی

در . کرد که کتاب ديگری انتخاب کند زد و او را قانع می کرد و چانه می پرت، خيلی جدی می ايستاد و بحث می

 …شد کرد و بعد سر بحث باز می گشت و ميزھا را نگاه می ھای عمومی می خانه کتاب

کنم؛ زمانی که خبر فوت صمد را  دانم که بگويند جای صمد زندگی می یمن خودم را لايق اين نم :درويشيان اشرف علی

خواستم ذھنم را آرام کنم و تا  تنھا می. برد خوابم نمی. زدم شب در راھرو قدم می شنيدم، در منزل بودم و تا ساعت دو نيمه

  .وشتمرا آن زمان ن» صمد جاودانه شد«. زمانی که شروع به نوشتن کردم، اين آرامش را نيافتم

اگر بخواھم در مورد ميراث صمد در حيطه ادبيات کودک صحبت : چلچراغ مجله با مصاحبه در بيگی معصوم اکبر

کنم، بايد بگويم او نماينده گرايشی در اين ادبيات است که به کارگران و محرومانی توجه دارد که در ھمان زمان توسط 

نظر من اگر صمد الان زنده بود، تمرکزش برای مثال  شدند و به ه میسر ناديده انگاشت ھای ادبيات کودک يک ديگر نحله

  .روی کودکان کار و خيابان بود

سال سن داشت پدر ادبيات كودك و نوجوان ايران  ٢٩صمد كه در ھنگام مرگ تنھا توان تاکيد کرد که  در پايان می

کرد روح اعتراض به حاکميت  لاش میھای خود ت صمد بھرنگی در شيوه آموزشی و مضمون قصه. دانسته شده است

تھديدھا . ھای بھرنگی حساس شد در اين دوران ساواک به برخی از فعاليت. آموزانش پرورش دھد وقت را در دانش

  . آغاز شد و چندين بار در طول دوران زندگی خود مورد توبيخ و جريمه و حتی تبعيد قرار گرفت

تنھا كسي كه به ھنگام مرگ با وی بوده فردی بود به نام حمزه . در رابطه مرگ صمد، حرف و حديث فراوان است

گويد كه  اسد بھرنگی در اين مورد می. عنوان دوست برادرش نناميده است فلاحتی كه برادرش اسد بھرنگی او را به

ران رفت، در احمد برای ارائه كتاب الفبايی كه نوشته بود به تھ به دعوت جلال آل ٤٧كه در تابستان  صمد بعد از اين

برابر پيشنھاد دريافت پول به شرط تحويل تمام عيار كتابش مقاومت كرد و سرخورده و نااميد به تبريز بازگشت و 

برگی نوشت و فرستاد با اين اميد كه دست از سرش بردارند ولی نيروھای  ٧ھای وزارتخانه يادداشتی  دنبال پيگيری به

وی موفق شد كه پيش از مرگ، دست نوشته كتاب الفبا را به دوست ھمرزمش . ددولتی به دنبال او آمدند و او را بردن

ھای آذربايجان را كه قسمتی از آن به فارسی چاپ شده بود، به محمدعلی  ھای تركی افسانه كاظم سعادتی و دست نوشته

  . فرزانه بسپارد

شھريور از آب  ١٢ و جسدش را در در رود ارس در ساحل روستای شام گواليك غرق ١٣٤٧سرانجام در نھم شھريور 

به قول شاعره نامدار، فروغ فرخزاد ھر آدمی به ھر حال اسمي . گرفته و در گورستان اماميه تبريز به خاك سپردند

  .كه اسمش چيست و كجا به دنيا آمده، مھم نيست اين. رود آيد و روزی ھم از دنيا می دارد و در جايی به دنيا می

گ صمد سخن از شباھت مرگش با مرگ مرموز افرادی نظير غلامرضا تختی بوده و ھركس تا به امروز پس از مر

  ...اند و يافته يا مرگی اتفاقی و ناشی از عدم توانايی صمد در شناكردن دانسته نوعی آن را يك قتل سازمان به

 ساخت فيلم شد و   دستمايهاش ھم فراموش نشد، به کشورھای مختلف سفر کرد، ماھی سياه کوچولو، بعد از مرگ نويسنده

  . ھانس کريستين اندرسن را به خانه برد فرشيد مثقالی، تصويرگر اثر ھم جايزه. ھای مختلفی گرفت ھا بعد، جايزه تا سال

، اين توصيف توران ميرھادی، مادر ادبيات کودک، از اثر ماندگار آقای نويسنده »ما ماھی سياه کوچولو ھستيم ھمه«

   .ھا بعد از مرگ خالقش، بھترين اثر خارجی در انگلستان شد که ماھی سياه سال  بعد از اين،١٣٩۴است؛ در سال 
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ھای زيادی را با اقشار مختلف سپری  به ھمين صمد زمان. شھرت صمد باعث نشد که او از مردم عادی فاصله بگيرد

رفت و   خران در بازار تبريز می خانه او در ھر فرصتی به قھوه. ھا، مردم روستا و عابرھای غريبه کرد؛ با راننده می

ای که ميزبان بزرگانی چون عمران صلاحی و غلامحسين ساعدی ھم  خانه قھوه. نشست پای صحبت طنزگويان تبريز می

  .بود

داری ھمه چيز را از آن سرمايه و کالايی برای خريد و فروش و  کنيم که سيستم سرمايه امروزه در دنيايی زندگی می

چه عليه بشريت مرتکب  ترين تعھد يا مسئوليتی در قبال آن ريزی کرده است بدون اين که کوچک امهکسب سود برن

ھای طبقاتی تاريخ بشر ھستيم اما باز ھم ھنوز مانند صمد  در دنيايی که گرفتار شديدترين شکاف. شود، بپذيرد می

گران فرھنگی طبقه فرودست جامعه و چنان خود را کار بھرنگی، گروھی از نويسندگان و ھنرمندان ھستند که ھم

کوبند درست در روزگاری که کم نيستند نويسندگان و می داری دانند بر طبل مرگ طبقه سرمايه استثمارشدگان می

بار و دردناک  بييند و اھميتی به استثمار انسان از انسان و زندگی فلاکت دار می ھنرمندانی که خود را در طبقه سرمايه

 ديدگان نداشته در چنين دنيايی اگر ادبيات واکنشی مناسب در حمايت از توده مردم و ستم. دھند يابان نمیکودکان کار و خ

  . باشد چندان ارزشی ندارد

ھای او شود، بلکه موضوع اصلی داستانھای صمد تنھا به فقر و جھلی که مردم گرفتارش ھستند پرداخته نمیدر داستان

ھای عمومی جامعه است که با زور و قلدری و  غارتگان ثروت ديده و افشای گر و ستم کشمکش ميان فقير و غنی و ستم

پردازی  بافی يا نظريه صمد صرفا فلسفه. کنند تجاوز، حتی به سفره خالی کارگران و محرومان نيز دست درازی می

را لخت و … ھا وو صلحھا، جنگ  ھا و شادی دھد بلکه مشکلات، معضلات، غم کند و به کسی درس و نصيحت نمی نمی

کند که  عمل می...ھای مارکس و کند و  به توصيه افتد به سادگی بيان میھايش اتفاق می صورتی که در داستان عريان به

ای خاص بيان کند و بايد حواس را مورد خطاب قرار دھد نه قوای شناخت ھای عام را جز به شيوهھنرمند نبايد انديشه«

  ».را

 وجه خاصی است از بيان آگاھی ،گذار سوسياليسم علمی  اين بنيان،ر نويسندگان از نظر کارل مارکسھنر و ساير آثا

يک نويسنده کارگری توليدی است زيرا او ناشر خود را «: ھای ارزش افزوده مارکس نوشته است  در نظريه.اجتماعی

  ».دھد م میدار انجا کند درست ھمان کاری که کارگر توليدی برای سرمايه ثروتمند می

 گفته است که کار بدترين معماران از کار ماھرانه زنبورھا در ساختن کندوھا و ،مارکس در کتاب معروف خود سرمايه

خواھد به چه  داند که می تر است چون حتی يک معمار ناشی و نابلد ھم از آغاز می کار عنکبوت ھا در تنيدن تار مھم

که آغاز به کار  آوريم که در فکر کارگر پيش از آن دست می ای را به ا نتيجهچيزی شکل دھد در پايان ھر فراشد کار م

آفرينش ھنری از نظر مارکس تا حدود زيادی . ای مطرح بود کرده باشد وجود داشت و از اين رو به نقد به شکل ايده

در آن مواد تحقق شود، بلکه به نيت خود  انسان نه فقط درشکل موادی طبيعی موجب دگرگونی می«: آگاھانه است

کننده شيوه فعاليت  اش در حد يک قانون تعيين گيری دھد و اين نيتی است که او از آن آگاھی دارد ھمين نيت با سخت می

بازی نيروھای «بخش دارد و  کار به دليل ھمين نيت آگاھانه جنبه لذت» .انسان است و او بايد اراده خود را تابع آن کند

  . شود وب میمحس» جسمی و فکری انسان

مارکس بر اين نکته تاکيد شده که ھرگاه کارگر از کار چون سرچشمه لذت  در گروندريسه و نيز در بسياری از آثار

تواند ھدف در خود باشد پس کار ھنری شکل  دھد و ديگر نمی اش را از دست می دور شود کار جنبه زيبايی شناسانه

  .ح شودمعينی از کار است و بايد در اين حد نيز مطر

  !باختگان راه آزادی و سوسياليسم گرامی باد ياد صمد و ھمه جان
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  ٢٠٢٢بيست و ششم يونی  - ١٤٠١شنبه پنجم تير  يک

 

  :١ ضميمه

  :برخی از آثار صمد بھرنگی

  

 :ھا قصه

 ١٣۴۴ - نام  بی

 ١٣۴۵پاييز  - ھا  اولدوز و کلاغ

 ١٣۴۶پاييز  -گو  اولدوز و عروسک سخن

 ١٣۴۶آذر  -کچل کفتر باز 

 ١٣۴۶آذر  -پسرک لبو فروش 

 ١٣۴۶  زمستان-افسانه محبت 

 ١٣۴٧تھران، مرداد  -ماھی سياه کوچولو 

 ١٣۴٧ - اش  پيرزن و جوجه طلايی

 ١٣۴٨بھار  - يک ھلو ھزار ھلو 

 ١٣۴٨بھار  -ساعت در خواب و بيداری  ٢۴

 ١٣۴٨بھار  -کوراوغلو و کچل حمزه 

 ١٣۴٢ -تلخون و چند قصه ديگر 

 ھا ھا و آدم وسکھا، عر کلاغ

 ھا ما الاغ!آه

 ھای آذربايجان ترکی افسانه

  

 :ھا کتاب و مقاله

 ١٣۴۴تابستان  - کند و کاو در مسائل تربيتی ايران 

 الفبای فارسی برای کودکان آذربايجان

 اھميت ادبيات کودک

 ١٣۴٨تير  -ھا  مجموعه مقاله

 

  فولکلور و شعر

 ١٣۴۴ارديبھشت  - ١جلد  -) ترجمه فارسی(ھای آذربايجان افسانه

 ١٣۴٧تھران، ارديبھشت  - ٢جلد  -) ترجمه فارسی( ھای آذربايجان افسانه

 ١٣۴۵بھار  -) ھا ھا و چيستان مثل( تاپما جالار، قوشما جالار

 ١٣۴٢تير  - ) مجموعه شعر از چند شاعر( پاره پاره

 ھا مجموعه مقاله
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  دبستان٣ و ٢ھای  نگاری برای کلاس انشا و نامه

 ان در جنبش مشروطهآذربايج

  

 :ھا ترجمه

 ١٣۴۴پاييز  - عزيز نسين  -! ھا ما الاغ

 دفتر اشعار معاصر از چند شاعر فارسی زبان

 ١٣۴٨تير  -) ھايی از چند نويسنده ترک زبان قصه( خرابکار

 ١٣۴٨خرداد ) و چند قصه ديگر برای کودکان( مامين سيبيرياک - کلاغ سياھه 

...  

 

  :اند شده منتشر بھرنگی صمد نپيرامو که آثاری از برخی

 اشرف درويشيان ، نوشته علی»صمد جاودانه شد«

  ، نوشته منوچھر ھزارخانی»بينی ماھی سياه کوچولو جھان«

  ی اسد بھرنگی نوشته» برادرم صمد«

  ی رضا رھگذر ، نوشته»)ھا و آرای صمد نگاھی ديگر به قصه( صمد آن گونه که بود«

  مستندی از زندگی بھرنگی »صمد را غرق کردند يا کشتند؟«

...  

  :٢٠١٧فوريه  ٢٥ ٠ مطلبی از بھرام رحمانی: ٢ضميمه 

 که نوشته خود، خاطرات کتاب از بخشی در او است؛ آموخته می انگليسی زبان مدتی ای خامنه علی به نوروزی مھدی

 را بھرنگی صمد درباره او نظر فراغتی، فرصت در ای، خامنه علی به انگليسی زبان آموزش جلسات ھمين از يکی در

  :است کرده نقل چنين را کتاب از بخش اين ،١٣٩٥ بھمن ٧ فارس، امنيتی - اطلاعاتی خبرگزاری .شود می جويا

 نيروی ھمافر او، انگليسی زبان معلم .دھد می اختصاص چای و استراحت به »آقا حاج« ای دقيقه ده و است درس وسط«

 :پرسد می و کند می استفاده فرصت از ھوايی

  .بوده کمونيست گن می چيه؟ ھاش کتاب و بھرنگی صمد درباره شما نظر آقا حاج -

  :دھد می پاسخ ھم ای خامنه

 صمد .بچسبونن خودشون به الحيلی لطايف به را مبارزی ھر که اينه ھا چپی روش خب .بود مسلمونی آدم بھرنگی آقای -

  ».کنن معرفی ونيستکم را صمد که اينه شون تلاش ھا اون اما بود مسلمون

...  

| بھرام رحمانی !/ مافيای ايران و اسلام» خدای«ای  ھای علی خامنه گويی ياوه: لينک اين مطلب در سايت مجله روشنفکر

  ) org.roshanfekr(مجله روشنفکر

 


